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 نوشـته 1950 كه در سال » هزار توي تنهايي « كتابي در باب فرهنگ دارد به نام » يوپاز اكتاو «
 خشـايار « باشـد كـه توسـط » ديالكتيـك تنهـايي « ترين مقالة اين كتـاب شايد مهم . شده است

 1381 ال تومان در سـ 500 اي به قيمت صفحه 50 ك كتاب جيبي ترجمه و به صورت ي » ديهيمي
 اين مقالة كوچك بـه : هاي خودم پس از مطالعة اين كتاب است زير برداشت نوشته . چاپ شده است
 « ، مسئله اصـلي وجـودي انسـان را در دنيـا » از پ « . پردازد شناسي فرهنگ مي امعه روانشناسي و ج

 و تمام زندگي بشر را بر اساس ديالكتيك يـا ارتبـاط بـين وضـعيت داند و جدا افتادگي مي » تنهايي
 . كند تنهايي از سويي و تمناي وصال از سوي ديگر ترسيم مي

 ، او در دو موقعيـت . كوشد بر تنهـايي خـود غلبـه كنـد با انواع ارتباطات مي انسان به اشكال و
 . تولد و مرگ : كشد به تنهايي به دوش مي تنهاست و در اين دو موقعيت تمام بار هستي خود كاملاً

 توانـد بـه دو انـد و ايـن مـي از تولد به عنوان يك لحظة فجيع و يك موقعيت دردناك سخن گفته
 .( نخست فشار مكانيكي وارد شده به نوزاد از سوي انقباضات عضلاني رحم حين زايمـان . دليل باشد

 و .) طول كشيده باشد ، اين فشار مضاعف خواهد شـد كه اگر غير طبيعي باشد و بيشتر از معمول هم
 دليل دوم عبور از يك موقعيت مرزي از رحـم امـن و گـرم و تاريـك مـادر بـه دنيـايي ناشـناخته و

 ؛ اما عمـل دوم واسـطه ي فشـار كند جسمي مي اگر عامل اول دلالت بر نوعي فشار . ترسناك است
 باشد كه تولد با گريه همـراه شايد به اين دلايل . شود زاد حك مي و روحي مي شود كه در ناخوداگاه ن

 . است
 اما مرگ هم موقعيتي است كه انسان در آن تنهاي تنهاست و خود بايـد بـه تنهـايي بـا واقعيتـي

 هيچ كمكي از دست هيچ كس براي سبك كـردن . روبرو شود كه همة عمر در گريز از ان بوده است
 ايـن كـه . ترين و صريح ترين حقيقت زندگي است ر مرگ واقعي به همين خاط . آيد بار مرگ برنمي

 مـرگ كـه . ، از همين رهگذر اسـت » گويد تنها مرگ است كه دروغ نمي « : گويد صادق هدايت مي
 . بازند ها و رياها رنگ مي خوشيها و فريب ها و دل آيد تمام دروغ مي

 نهايي انسان در دو موقعيت تولد و مـرگ گفتيم كه درد ت . ي انسان د برگرديم به اصل مسئلة وجو
 . د چـاره انديشـي كـر تـوان مي ، درد بي درمان ولاعلاجي است ولي براي فاصله ي بين تولد و مرگ

 » عشـق « امـا . انـد هاي غلبه بر تنهايي كنيم ، مكانيسم دم برقرار مي نواع ارتباطاتي كه ما با عالم و ا ا
 حـس وحـدت و يگـانگي و امنيـت در عشـق ، . هاسـت ن آ ترين ، حقيقي ترين و كارآمدترين كامل

 زود گـذر و ، ساير روابط موقتي، مقطعـي در حس وحدت . هاست تر از ساير رابطه حقيقي تر و كامل
 . عشق درمان قاطع و كامل تنهايي است . است مشروط و محدود

 نده شده است و پس ن وامانِ يگانگي و وحدت بيرون را شود گويي از بهشت ام نوزادي كه متولد مي
ز كوشيم با مركبـي بـه نـام عشـق  ا ناليم و مي همچون ني مي نيستان وحدت ، از تولد به جستجويِ



 زندگي انسان عرصة ديالكتيـك وصـل و هجـران اسـت و . عالم كثرت به عالم وحدت برسيم
 . ها غلبه تنهايي بر وصل است سرنوشت اكثر آدم

 وصال با احترام عميق به اسـتقلال . گري نيست ام يكي در آن دي ه معني امحاء و ادغ اما اين وصال ب
 زن بـت " سـيمون دوبـوار " به قـول جامعه ي انساني ما اما در . و يگانگي معشوق منافات ندارد

 اجـازه نـدارد چـون ؛ اما هرگـز خـودش نيسـت ، است ، فرشته است است ، الهه است ، مادر
 هاي ساديسي و مازوخيستي بركنـار تواند حقيقي باشد و از دلالت عشق تنها زماني مي . خودش باشد

 هاي دروني خود را بالتمامـه باشد ، كه عاشق و معشوق اجازه داشته باشند خودشان باشند و پتانسيل
 . ، بالفعل سازند

 . عد و قـوانين دسـت و پـاگير بـه بنـد كشـيد در چارچوب قوا توان يعي را نمي گويد عشق طب پاز مي
 : عشق نوعي خروج از هنجارها و معيارهاي اجتماعي است

 عشق رسوا و خلاف قاعده است ؛ جرمي است كه دو ستاره با خارج شدن از مدار مقررشان و بـه «
 » . شوند هم پيوستن در ميان فضا مرتكب مي

 . ده عشق كه همانا عشق رمانتيك باشد ، موافـق نيسـت پاز با مفهوم شناخته شده و دستمالي ش
 ن را از عشـق را بـه ازدواج تقليـل داده و آ جامعـه . در عشق رمانتيك نه مرد واقعي اسـت و نـه زن

 گويد در جامعة پاز مي . تهي كرده اسـت ، سرشاريِ انرژيكي كه حاصلِ يك انتخابِ تمام عيار است
 ه شور و شر عاشقانه براي حفظ و ضع موجـود و بـاز ما ازدواج نوعي سركوب محافظه كاران

 ازدواج عشق را به قرار دادي حقـوقي تنـزل داده اسـت و از . توليد جمعيتي جامعه است
 فحشاء كاريكـاتور . كشد سوي ديگر به دليل فقدان عشق ، كار همين جامعه به فحشاء مي

 اء خـواهيم داشـت و اگر عشق يك انتخاب واقعي باشد نه فحش . عشق و مضحكة آن است
 پاز معتقد است در جامعة آرمـاني مبنـاي ازدواج بايـد عشـق باشـد و . نه زنا و نه خيانت

 افتنـد دچـار جـوامعي كـه بـا طبـايع و غرايـز بشـري در مـي . مبناي طلاق زوال عشق
 . شوند هايي از قبيل زنا و فحشاء مي بحران

 امـا . د دهـ سازد و خود را با جهان وفق مي مي ويي ، جهاني امن براي خود با خيالات  جاد كودك
 . شود نوجوان با شك كردن در كارآيي جادو ، مجدداً دچار تنهايي مي

 زايندة تنهايي است و عشق دوران نوجـواني هـم جـوابي بـراي ، در دوره نوجواني غلبه خوداگاهي
 اي خود را بـه نفـي خـود ج ، ان پرداختن افراطي به خود غلبه به اين خودآگاهي مفرط است كه در

 . دهد طي يك ايثار عاشقانه مي
 كني با غرقه شدن در كار و اشتغال ، از تنهـايي خـود بگريـزي ولـي شوي سعي مي ر كه مي ت بزرگ

 پـاز . دهـد چون دلمان با كار نيست ، احساس تنهايي در عمق ضـمير ناخودآگاهمـان آزارمـان مـي
» . سپارد ل نمي كند ، به تمامي د چه كه مي ن آ انسان عصر جديد ، هرگز به « : گويد مي



 اي از جامعـه به گونه كند و اگر انسان بدوي فقط در جمع و با جماعت است كه احساس وجود مي
 اي دراز دهد و دست ياري به سـوي منجـي و بخشـاينده به او دست مي » احساس گناه « طرد شود ،

 انسـان . تأكيد و تجديد عضويت است اماكن مقدس نوعي دن در هاي مذهبي و گرد آم آئين . كند مي
 ، هاي دسـت جمعـي گيرد براي معالجه تنهايي اش ، به جاي  آئين ي هر چه از جامعة بدوي فاصله م

 بهشت تنها جايي است كه انسـان بـراي هميشـه از . ورد آ ا و گفتگوي خصوصي با خالق رو مي به دع
 . اوست شود و بهشت عارفان لقاي تنهايي خلاص مي

 د كنـد و مذاهب را با هم نابو ها انسان معاصر ابتدا در يك بلند پروازي مدرنيستي كوشيد اسطوره
 ايـن خـلأ ، ها ن ها را حس كرد و اين بار كوشيد با تفسير عقلاني اسطوره اما روز به روز بيشتر خلأ آ

 . ها را پر كند
 بشر نياز به خواب دارد وگرنه جهان غيـر وجسم و روح هاي دست جمعي بشرند اسطوره ها خواب

 . شد قابل تحمل مي
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